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  ناصر خسرو قبادياني

حكيم ناصر بن خسرو بن حارث القبادياني بلخي مروزي ، ملقب به حجت، قباديـان از نـواحي   

ق يمگان بدخشان  ، شـاعر و نويسـنده، مـتكلم و فيلسـوف، جهـانگرد و مبلـغ       481ـ    394بلخ  

داختنـد،  اسماعيلي ايراني. گويا از خانواده محتشمي كه به كارهاي دولتي و شغل ديواني مي پر

برآمد و در بلخ (در استان بلخ در شمال افغانستان امروز) داراي ثروت و املاكي بوده اسـت. از  

كودكي به فراگيري دانش ها و فنون و ادبيات پرداخـت و قـرآن را از بـر كـرد و كمـابيش در      

همه  دانش هاي متداول عقلي و نقلي، ماننـد رياضـيات و طـب و موسـيقي و نجـوم و فلسـفه و       

م و حكمت متألهين استادي يافت. ناصرخسرو بهمراه حـافظ و رودكـي جـزء سـه شـاعري      كلا

است كه كل قرآن را از برداشته است. وي از آيات قرآن در آثار خـويش بـراي اثبـات عقايـد     

« خويش استفاده كرده است.در جواني به دربار شاهان و اميـران راه يافـت و بـه گفتـه خـودش      

) و پسـرش مسـعود    421ـ     389ين را چون سلطان محمود غزنوي  (بارگاه ملوك عجم و سلاط

» در اموال و اعمال سلطاني«ديده است. در كارهاي ديواني دبير پيشه و متصرف ) » 432ـ   421(

داشت و با پادشاهان وقت و وزراي برجسـته هـم مجلـس و    » دبير فاضل«و » اديب«بود و عنوان 

در خدمت غزنويان به سر مـي بـرد ولـي پـس از افتـادن آن       هم پياله بود. گويا در آغاز در بلخ

) به خـدمت آنـان درآمـد و بـه مـرو، مقـر حكومـت ابوسـليمان         432شهر به دست سلجوقيان  (

) رفـت و در درگـاه او نيـز مقـامي در خـور      451چغري بيگ بن داود بن مكائيل بن سـلجوق  ( 
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ه هنـد و سـند و تركسـتان سـفر كـرد      يافت. ظاهراً در دوره خدمتش نزد غزنويان يا سلجوقيان ب

(شايد به قصد آشنايي با ملل و اديان و مذاهب گوناگون). از جواني شعر مي سرود و همچـون  

بيشتر شاعران زمان به باده نوشي و عشق ورزي و گفتن اشعار مدح و غزل و هزل مي گذرانيـد  

رد و در پـي يـافتن حقيقـت    و شاعر و دبير ملازم دربار بود. رفته رفته از اين نوع زندگي سرخو

برآمد ولي پاسخ هايي كه به پرسش هاي بي شمار وي درباره راز خلقت و حكمـت شـرايع در   

كـه در    437ظاهر تنزيل و طريقه ظاهريان داده مـي شـود. وي را قـانع و مجـاب نسـاخت. در       

د كـه  جوزجانان از توابع بلخ بود يك ماه پيوسته شراب مي خورد تا آنكه شـبي در خـواب دي ـ  

چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد از مردم زايل كند اگـر بهـوش   «يكي وي را گفت: 

باشي بهتر، من جواب گفتم كه حكما جز اين چيزي نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كـم كنـد،   

جواب داد كه بيخودي و بيهوشي راحتي نباشد، حكيم نتـوان گفـت كسـي را كـه مـردم را بـه       

شد، بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد و هوش را به افزايد. گفتم كه من اين را بيهوشي رهنمون با

» از كجا آرم؟ گفت جوينده يابنده باشد و پس سوي قبله اشارت كـرد و ديگـر سـخن نگفـت.    

پس از اين خواب، ناصر خسرو دستخوش تحول روحي شديدي شد و تـرك شـراب گفـت و    

شـعبان     23فت و آنگاه رهسپار سفر حج شـد  ( نخست به مرو رفت و از شغل ديواني كناره گر

) و از راه نيشابور و سمنان و ري و قزوين به آذربايجان رفت و در تبريـز، قطـران شـاعر را    437

ديد و از آنجـا از راه مرنـد و خـوي و وان و اخـلاط و بتلـيس و ميافـارقين و آمـد و حـران بـه          
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) زنـده بـود، وارد   449ـ     363معـري  (  سرزمين شامات رسيد و در هنگامي كه هنوز ابوالعلاي

  438رمضان    5شهر معره النعمان شد. از معره النعمان به طرابلس و صيدا و فلسطين رفت و در  

به بيت المقدس رسيد و از آنجا رهسـپار مكـه شـد و پـس از گـزاردن حـج بـه بيـت المقـدس          

جا با كشتي به تونس و از تونس ). آنگاه از راه خشكي به طينه و از آن439محرم    5بازگشت  (

به مصر رفت. در مصر سه سال به سر برد و بـه مـذهب اسـماعيلي گرويـد و بـه خـدمت خليفـه        

  ) رسيد.487ـ  427فاطمي المستنصرباالله ابوتميم معد بن علي  (

ناصر خسرو از درجات هفتگانه اسماعيليان، درجات مسـتجيب، مـأذون وداعـي را پيمـود و بـه      

در » جزيـره خراسـان  «د و از سـوي امـام فـاطمي اداره قسـمت خراسـان (يـا       درجه حجتي رسـي 

تقسيمات اسماعيليان) بدو واگذار شد. هنگام اقامت در مصر دوبار ديگر بـه مكـه سـفر كـرد و     

مصر را ترك گفت و پس از رفتن به مكه و گـزاردن حـج      441). در  440، 339حج گزارد  (

لحساء و بصره و ارجان و اصفهان و نايين و تون و قـاين و   ) از راه طائف و تهامه و يمن و442(

ق به بلخ بازگشـت. در بازگشـت بـه وطـن بـه تـرويج         444جمادي الاخري    26سرخس در  

مذهب اسماعيلي و دعوت به سوي خليفه فاطمي و مباحثه با علمـاي اهـل سـنت پرداخـت. امـا      

اي اهـل سـنت و حكـام سـلجوقي     ديري نگذشت كه بر اثر دشمني و مخالفت متعصـبان و علم ـ 

) و به نيشابور و مازندران و سرانجام به يمگـان در ناحيـه   453ناگزير به ترك بلخ شد (پيش از  

بدخشان كه شهري استوار در ميان كوه ها بود پناه برد و ظاهراً تا آخر عمر در آنجـا بـوده و بـه    



  ٤

مرگ پيكرش را در يمگـان  اداره كار دعوت اسماعيلي در خراسان سرگرم بوده است. پس از 

به خاك سپردند و مزار وي در شمار زيارتگاه هاي معروف اسماعيليان درآمد. سال مرگ وي 

و جز آن نيز گفته انـد. اقامـت طـولاني ناصـر خسـرو در        471، 458را برخي منابع با اختلاف  

  سال به درازا كشيد   25يمگان كه برابر برخي منابع بيش از  

  آمد كه به يمگانم    چون و از بهر چه زيرا كه به زندانمپانزده سال بر 

تأثير فراواني در ارتقاي فكري مردم بدخشان و انتشار مـذهب اسـماعيلي در ميـان آنـان داشـته      

است و هنوز هم در آن ناحيه مذهب اسماعيلي هواداران بسـيار دارد و اسـماعيليان آنجـا ناصـر     

مي گويند. ناصر خسرو بـي گمـان از شـاعران    » خسرو شاه ناصر«يا » پير ناصر خسرو«خسرو را 

بسيار توانا و سخن آور فارسي به ويژه در قصيده سرايي است. از ويژگي هـاي شـعر او شـكوه    

در بيان، انسجام و آهنگ محكم جمله هـا و روشـني عبـارت هـا اسـت. در شـعر ناصـر خسـرو         

وه بيـان بـا رودكـي،    مشخصات سبك خراساني به وضوح ديـده مـي شـود. اشـتراك او در شـي     

فرخي، عنصري، كسايي و فردوسي بسيار است. اما شيوه او زهد و مناقب است، نه مدح و غزل 

و از اين رو به مديحه گوياني همچون عنصري مي تازد و غزلگويان و شاد خواران را نكـوهش  

جهـاني  مي كند و آنها را به خودداري از وصف شمشاد و لاله و زلفك عنبري  فرا مي خوانـد.  

كه در منظره او پديـدار مـي شـود، جهـان خاصـي اسـت كـه فرسـنگ هـا بـا جهـان فرخـي و             

  منوچهري و عنصري فاصله دارد.
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همان اندازه كه فردوسي به گذشته ايران دلبسته است، ناصر خسـرو بـه انديشـه هـاي مـذهبي و      

يـد آن را  اخلاقي (اسماعيلي) سرگرم است و سـخن را داراي پايگـاهي والا مـي شـمرد كـه نبا     

بيهوده صرف كرد. شعر ناصرخسرو در واقع شعري خردمندانه است كه احساسـات و عواطـف   

سخن حجت بشنو كه همي ماند ـ نرم و  «در آن زير نفوذ خرد و قوانين اخلاقي ويژه قرار دارد: 

با قيمت و نيكو چو خزاد كن / سخن حكمتي و خوب چنين بايد ـ صـعب و بايسـته و در تافتـه     

وي از جواني به دانش و فلسفه عشق مي ورزيـد و در نوشـته و اشـعار او اصـلاحات     » چو آهن.

نجوم، رياضيات، جبر و مقابله، فلسفه و دين هاي گوناگون جا به جا آمده است. با همـه اينهـا،   

نبايد پنداشت كه انديشه هاي بلند و جلوه هـاي تعقـل و حكمـت در شـعر او چنـان اسـت كـه        

ل شاعرانه نمي دهد. در واقع در شعر او عنصر خيال در نقطه اوج قـرار  مجال تجلي به صور خيا

دارد، اما از آنجا كه در اشعارش تفكر و عاطفه در كنار عناصر خيال همواره در حركت است، 

مجال خودنمايي به صور خيال نمي رسد و اين شايد به خاطر شيوه استفاده وي از عنصـر خيـال   

ز موارد در همـان اوج تخيـل كـه از چهـره طبيعـت تصـويرهاي       باشد؛ ناصر خسرو در بسياري ا

شاعرانه و بديع ارائه مي دهد، كمابيش خيال را به علت تربيت فكري خاصي كه دارد به نـوعي  

استدلال يا پرسش حكيمانه مي آميزد. از ويژگي هاي صور خيال در شعر ناصر خسرو و توجـه  

به علت تعمق در مسايل دينـي و توجـه بسـيار    فراوان وي به تشبيهات حروفي است. او همچنين 

به قرآن، از مجازها و تشبيهات خاص قرآن در شعر خود كمابيش بهره برده است. شـب و روز  
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كه نماينده گذشت زمان هستند در شعر او تصويرهاي خاصي دارند كه در شـعر هـيچ شـاعري    

شـاعري بـه انـدازه او بـه     اين مايه خيال هاي شاعرانه در بـاب زمـان وجـود نـدارد؛ زيـرا كمتـر       

گذشت زمان و اهميت آن انديشيده است، اما آنچه براي او محسوس است، گذشت بـي امـان   

روزها و شب ها تغيير فصول اسـت؛ وقتـي ناصـر خسـرو طبيعـت را وصـف مـي كنـد، انديشـه          

كامكاري از آن را ندارد و به نتيجه هايي كه منوچهري و فرخـي و خيـام بـه دسـت آورده انـد      

ايي نمي كند، بلكه بي درنگ ضدي در برابر زيبايي هاي آن مي گذارد و نتيجه مـي گيـرد   اعتن

كه بايد رخت سفر بر بسـت و بـه جمـع آوري توشـه و زاد راه پرداخـت. جهـان ناصـر خسـرو         

جهاني است زاينده و ميرنده و همين سبب اندوه بي پايان او است. روي هم رفته ناصـر خسـرو   

ز فكر و هم در شيوه شاعري؛ به ديگر سخن شعر و زندگي او بـه هـم   شاعري يگانه، هم در طر

پيوسته و همانند است. در واقع شعر او در محتوي و صورت، واژگان و آهنگ، اوج و فـرود و  

شتاب و درنگ همان ساخت انديشه او است در قالب وزن و كلمه. زبـان وي بـه زبـان شـعراي     

رگيري واژه ها و تركيبات فصيح كهن كـه بـه شـعر او    آخر دوره ساماني مي ماند، زيرا از به كا

قدمت مي بخشد ابا ندارد. با اين همه، ناصر خسرو در جاي جـاي شـعرهايش از تركيـب هـا و     

واژگان عربي بيش از آنچه در اواخر دوره ساماني رواج داشته، بهره جسته است تـا بهتـر راه را   

عر هموار سازد. از ناصـر خسـرو كتـاب    بر ورود مباحث حكمي و انديشه هاي فلسفي اش در ش
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هايي به نثر در شرح عقايد اسماعيلي به جا مانده كه همه آنها همچون اشعارش فصيح و اسـتوار  

  است. 

  از آثارش: 

  ناصرخسرو داراي تاليفات و تصنيفهاي بسيار بوده است، چنانچه خود درين باره گويد:

  منگر بدين ضعيف تنم زانكه در سخن / زين چرخ پرستاره فزونست اثر مرا

  آثار ناصرخسرو عبارت اند از:

    ديوان اشعار فارسي

ديوان اشعار عربي (كه متاسفانه در دست نيست). خود درباره دو ديوان فارسـي و تـازي چنـين    

  گويد:

  بخوان هر دو ديوان من تا ببيني / يكي گشته باعنصري، بحتري

  يا:

  اين فخر بس مرا كه به هر دو زبان / حكمت همي مرتب و ديوان كنم

بيت شامل قصايد و مقطعات و ابيات متفرقه. ديوان ناصر خسرو پر است   11047ـ ديوان در  1 

از عقايد ديني، اخلاق انتقاد از شاهان و اميران ترك و شاعران مديحـه سـرا، شـكايت از مـردم     

راساني و اعتراض به دستگاه خلفـاي عباسـي و نيـز وصـف طبيعـت،      عامي و عالمان و فقيهان خ

ستايش پيامبر و علي (ع) و خاندان او، پند و اندرز و سخنان حكيمانه. اين ديوان تـاكنون بارهـا   
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و از جمله به كوشش سيد نصراالله تقوي و مقدمه سـيد حسـن تقـي زاده و بـا همكـاري مجتبـي       

ش در تهـران و بـه كوشـش مجتبـي مينـوي و        1306 ـ    1304مينوي و علي اكبـر دهخـدا در    

  ش در تهران به چاپ رسيده است؛  1353مهدي محقق در  

  ـ جامع الحكمتين؛ رساله ايست به نثر دري (فارسي) در بيان عقايد اسماعيليان.2

  ـ زاد المسافرين؛ كتابي است در بيان حكمت الهي به نثر روان.3

  مسائل كلامي و باطن و عبادات و احكام شريعت. ـ وجه دين؛ رساله ايست به نثر در4

ق) در شرح مسـافرت هفـت سـاله وي       481ـ394ـ سفرنامه؛  كتابي از ناصر خسرو قبادياني  (5

) به ايران و آسياي صغير و شامات و مصر و عربستان. اين اثر كه به نثري بسيار سـاده  444ـ437(

اً نخستين كتاب ناصر خسرو به نثـر اسـت كـه    و بي آلايش و روان و دل انگيز نوشته شده ظاهر

پس از پايان سفر از يادداشت هاي روزانه خود تنظيم كرده است. برخي قـراين حكايـت از آن   

دارند كه اين سفرنامه خلاصه اي از يك متن اصلي است كه اينك در دسـت نيسـت. چنانكـه    

ان ديـد، آهنـگ سـفر    در زندگينامه ناصر خسرو آمده است وي در پي خوابي كـه در جوزجان ـ 

) و نخست از راه شبورغان، ده بارياب، سمنگان، طالقـان و  437جمادي الاخري    6حج كرد  (

شعبان همـان سـال سـفرش را      23مرورود به مرو بازگشت و از كار ديواني كناره گرفت و در  

ن بـه  به همراه برادر كهترش و يك غلام هندي آغاز كرد و از قسمت هاي شمالي و غربي ايـرا 

شهرهاي ارمنستان، آسياي صغير، حلب، طرابلس، شام، فلسطين، مصر ـ كه نزديك سه سال در  
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آنجا ماند ـ قيروان (تونس)، نوبه، سودان و عربستان رفت و در اين مدت چهار بار حـج گـزارد    

) و سپس از ارجان بـه اصـفهان   443و در حج آخر از راه طائف و يمن و لحسا به بصره رسيد  (

) و در جمادي الاخر همان سال به بلخ بازگشت. سفرنامه در واقـع دسـتاورد ايـن    444(  شتافت

سفر است و حاوي اطلاعات دقيـق و گرانبهـاي جغرافيـايي و تـاريخي و بيـان عـادات و آداب       

مردم ممالك و نـواحي گونـاگون اسـت. ناصـر خسـرو در تنظـيم و نگـارش سـفرنامه رعايـت          

ده و همچون مهندسي دقيق و معماري كار ديده و با تجربه و صداقت، امانت و بي طرفي را كر

دانشمندي آگاه به دانش اقتصاد و جامعه شناسي در اوضـاع و احـوال شـهرها و مسـاحت هـا و      

مسافت ها و نحوه سـاختمان هـا و بناهـاي تـاريخي و اوضـاع جغرافيـايي و شهرسـازي و شـيوه         

صـاد سـخت دقيـق شـده و نكتـه هـاي       گذاردن زندگي مردم و ميزان محصول و تجـارت و اقت 

باريك را از نظر دور نداشته است. نثر سفرنامه از تصنع و حشو و صناعات لفظي به دور اسـت.  

مطلب همه جا با جمله هاي كوتاه و دلنشين و توصيف هـاي كامـل بيـان شـده اسـت. سـفرنامه       

ارنـد. شـيوه نثـر ايـن     سرشار از واژه هاي زيباي فارسي است كه بيشتر آنها تا بـه امـروز رواج د  

كتاب، تركيبي است از نثر دوره غزنوي و نثرهاي دوره هاي بعد و آن را بايد از سرمشـق هـاي   

گرانبهاي ساده نويسي و ايجاز شمرد. سفرنامه ناصرخسرو تاكنون بارها و از جمله نخسـتين بـار   

اريس، سپس بـه  ق در پ  1298م  /   1881به كوشش شارل شفر با برگردانيده فرانسوي آن در  

كوشش خواجه الطاف حسين حالي با مقدمه اي بسيار مفصل از او در سرگذشت ناصر خسـرو  
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ق در بــرلين و بــه   1341م در دهلــي، بــه كوشــش محمــود غنــي زاده سلماســي در    1882در  

ش در تهران به چاپ رسيده است. سفرنامه به زبان هـاي    1335كوشش محمد دبير سياقي در  

م)، روسـي    1881دانيده شده است از جمله بـه فرانسـوي (شـارل شـفر، پـاريس       مختلف برگر

م؛ عبـدالرزاق كـاني پـور؛ دهلـي      1937م)، اردو (محمـد ثـروت االله،     1933(برتلس، لنينگـراد   

م)، 1950م)، تركـي (عبـدالوهاب طـرزي، اسـتانبول      1945م)، عربي (يحيي الخشـناب،    1941

  ).1993م) و آلماني (فون ملزر، اتريش  1985ك  انگليسي (تاكسون ويلر، نيويور

  اي است به نثر روان فارسي، شامل سي پرسش و پاسخ آنها. ـ گشايش و رهايش؛ رساله6

  ـ خوان اخوان؛7

  ـ روشنايي نامه؛ اين رساله نيز به نظم فارسي است.8

  ـ سعادتنامه؛ رساله ايست منظوم شامل سيصد بيت.9

  الايمان؛ ـ اختيار الامام و اختيار10

  ـ بستان العقول و دليل المتحرين كه از آنها اثري در دست نيست.11

  ـ عجايب الصنعه؛12

  )؛640ـ عجايب الحساب و غرايب الحساب (نسخه خطي تابخانه ملك به شماره  13

  ـ كتاب اندر رد مذهب محمد زكريا؛14

  ـ لسان العالم؛15
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  ـ مصباح؛16

  ـ مفتاح / مفتح الرساله؛17

ش بـه چـاپ     1306ـ     1304سوال فلسفي كـه همـراه ديـوان او در       99ه در جواب  ـ رسال18

رسيده است. همچنين به ناصر خسرو كتاب هاي فراواني منسوب است كه در صـحت انتسـاب   

ــ آفـاق نامـه/    1همه آنها بدو بايد به ديده ترديد نگريست. از جمله اين كتـاب هـا عبارتنـد از     

ــ ارشـاد   2)؛  36/4736تابخانه مركزي دانشگاه تهـران بـه شـماره     آفاق و انفس (نسخه خطي ك

ق، همـراه    1274ــ تـرجيح بنـد (چـاپ تهـران       5ــ الـف نامـه؛     4ـ اكسير اعظـم؛   3السالكين؛  

ـ خلق نيكو خلـق  8م)؛  1958ـ چراغنامه (چاپ كراچي  7ـ تفسير قرآن؛  6عوارف المعارف)؛  

ــ رسـاله در تسـخير    11امه في زاد القيامه/ سوانح عمـري؛   ـ رساله الند10ـ دستور اعظم؛  9بد؛  

ــ شـش فصـل /    13م)؛    1958ــ رسـاله روحيـه (چـاپ كراچـي       12كواكب (چـاپ بمبئـي)؛    

ـ كتاب در علم يونـان؛   16ـ قانون اعظم؛  15ـ عالم صغير و عالم كبير؛  14روشنايي نامه مثنور؛  

  ـ هفت گناه.21ـ نور نامه؛  20ي في الفقه؛  ـ مستوف19ـ كنز الحقايق؛  18ـ كلام پير؛  17
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  شخصيت ناصرخسرو

ناصرخسرو يكـي از شـاعران و نويسـندگان درجـه اول ادبيـات فارسـي اسـت كـه در فلسـفه و          

هـاي ادب و فرهنـگ مـا محسـوب ميگردنـد. او در       حكمت دسـت داشـته، آثـار او از گنجينـه    

بع و بلندي همت و عـزت نفـس و   خداشناسي و دينداري سخت استوار بوده است، و مناعت ط

صراحت گفتار و خلوص او از سراسر گفتارش آشكار است. ناصر در يكي از قصـايد خـويش   

ميگويد كه به يمگان افتادنش از بيچارگي و ناتواني نبوده، او در سخن توانا است، و از سـلطان  

شـود، او بـه    و امير ترس ندارد، شعر و كلام او سمحر حلال است. او شكار هـواي نفـس نمـي   

يمگان از پي مال و منال نيامده است و خود يمگان هم جاي مال نيست. او بنده روزگار نيست، 

چرا كه بندهي آز و نياز نيست، اين آز و نيازند كه انسان به درگاه امير و سـلطان مـي آورنـد و    

او بـه آثـار    مي مانند. ناصر جهان فرومايه را به پشيزي نمي خرد. (از زبان خـود ناصـر خسـرو).   

منظوم و منثور خويش مي نازد و به علم و دانش خويش فخر ميكند، اينكار او گـاهي خواننـده   

  را وادرا مي كند كه ناصر به يك شخص خود ستا و مغرور به خودپرست قلمداد كند.

گويد: مردي است با مناعت طبع، خرسند فروتن، در برابر رويـدادها   علي دشتي در اين باره مي

ورز، در راه رسيدن به هدف پاي ميفشارد. ناصـر خسـرو در بـاره خـود      يها بردبار، انديشهو سخت

  چنين ميگويد:
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  گه نرم و گه درشت چون تيغ/ پند است نهان و آشكارم

  با جاهل و بي خرد درشتم/ با عاقل نرم و برد بارم

د. امـا زمانيكـه بـه    ناصر در سفرنامه رويدادها و قضاها را با بيطرفي و بي غرضي تمام نقل ميكن ـ

هـا سـد    زادگاهش بلخ مي رسد و به امر دعوت به مذهب اسماعيلي مشغول ميشود، ملاّها و فقـه 

نام قرمطي، غالي و رافضـي   اش را به راه او شده و عوام را عليه او تحريك نموده، خانه و كاشانه

غييـر مـي كنـد،    به آتش كشيده قصد جانش ميكنند، به اين سبب در اشعار لحن او انـدكي در ت 

اي كـه   مناعت طبع، بردباري و عزت نفس دارد اما نسبت گرايش به مذهب اسماعيلي و وظيفـه 

گـان بغـداد    وي واگذار شده بود و نيز رويارويي با علماي اهل سنت و با سلجوقيان و خليفـه  به 

ان و كه مخالفان سرسخت اسماعيليان بودند، ستيز و پرخاشگري در وي بيدار ميشـود، بـه فقيه ـ  

  آموختگان زمان مي تازد و به دفاع از خويشتن مي پردازد. دين

  درونمايه شعر ناصرخسرو

كشــي، دزدي،  اي اســت پيراســته و پــاك؛ دور از مفاســد اخلاقــي، آدم ناصــر خواســتار جامعــه

اي جـز زيـر    خواري، خيانت، چاپلوسي، عيش و عشرت. وي معتقد است كه چنين جامعه رشوه

گـويي را دروغ ميشـمارد و از شـاعراني كـه اميـران و       يĤيد. ناصـر مديحـه  سيطره دين بوجود نم

سلاطين را مدح مي كنند بيزار است، او شاعري را ميپذيرد كـه شـعرش راهنمـاي مـردم باشـد.      

اي ايـن دو قـرار    محور شعر ناصر عقيده مذهبي و اخلاق است و وي همـه چيـز را زيـر سـيطره    
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مشتمل است بر باورهاي دينـي، اخـلاق و بقـول امـروزي     داده، از اين رو ديوان اشعارش اغلب 

اشعار سياسي در انتقاد از ميران، شاهان و سرايندگان ستايشگر، انتقاد از عالمان دينـي كـه ديـن    

  را وسيله قرار داده خود تا گلوگاه غرق در گناه هستند.

تضمين مي كنـد.   ناصر در اشعار خويش به قرآن استناد مي كند. در بسيار موارد آيات قرآن را

وي براي قرآن درونسو و بيرونسو و يا به معناي ديگر تنزيـل و تĤويـل قايـل اسـت. وي معتقـد      

است كه هركس بي تاويل به قرآن دست يازد او گمراه است. قرآن دختري پوشيده اسـت كـه   

 زيورش علي است و قرآن بدون اين تاويل موجب هلاك است.


